
ســـنگین نیســـت و صـــدای بلندی هم 
دارد. قیمـــت آن هـــم 650 هـــزار تومان 
اســـت. چند متر آن طرف‌تر چند طبل 
در اندازه‌های مختلـــف روی هم چیده 
شده و لباس شـــیر تعزیه هم از درخت 
بـــالای طبل‌هـــا آویـــزان شـــده اســـت. 
فروشـــنده مغـــازه مشـــغول جابه‌جـــا 
کـــردن زنجیرهای داخل ســـبد اســـت. 
می‌گویـــد قیمـــت لبـــاس شـــیر تعزیه 
یک میلیـــون و 300 هزار تومان اســـت. 
معمـــولاً هیأت‌هایی که مراســـم تعزیه 
دارنـــد ســـراغش را می‌گیرنـــد. قیمت 
زنجیر هـــم از 120هزار تا 250 هزار تومان 
اســـت. زنجیر بـــزرگ یـــک کیلویی 125 
هـــزار تومـــان و زنجیر عدســـی ریز 230 
هـــزار تومـــان و زنجیر عدســـی طلایی 
280 هـــزار تومـــان. اگـــر هم مشـــتری 
زنجیر برنجی بخواهد با قیمت مناسب 
برای او تهیـــه می‌کنیـــم. زنجیر برنجی 
هـــم از یـــک میلیـــون و 800  هزارتومان 
به بالا شـــروع می‌شـــود. دســـته چوب 

گردو هـــم 500 هـــزار تومان.
چند پسر جوان ســـراغ طبل‌های بزرگ 
را می‌گیرنـــد. محمـــد آنها را بـــه داخل 
مغازه دعوت می‌کنـــد و طبل‌های بزرگ 
یاماهـــا را که کنار هم ردیف شـــده‌اند را، 
نشـــان می‌دهد و می‌گویـــد: »بزرگترین 
طبـــل 5 میلیون و 200 هـــزار تومان. اگر 
هم پوســـته طبل بخواهیـــد از 900 هزار 
تومان تا یک میلیـــون و 100 هزار تومان. 
»صحبت از محکم بودن طبل می‌شـــود 
که محمد یکی از طبل‌هـــا را روی زمین 
قـــرار می‌دهـــد و می‌گویـــد: ســـه نفری 
بریـــم روی طبل اگر پاره شـــد برای من. 
از محکم بودن طبل مطمئن باشید. با 
حرف‌های محمـــد آنها قانع می‌شـــوند 
و بعـــد از چانه زنی طبل را پشـــت وانت 
قـــرار می‌دهنـــد. ســـعید نوازنـــده طبل 
یکـــی از هیأت‌هـــای منطقـــه جوادیـــه 
اســـت. می‌گویـــد از کودکـــی مـــادرش 
نذر کرده که هر ســـال محرم در دســـته 

عزاداری طبـــل بزند.«
بـــازار فروش ســـربند و لباس ســـقایی 
بـــرای بچه‌ها داغ اســـت. ایـــن را یکی از 

فروشـــنده‌هایی که در پیاده رو بســـاط 
پهن کـــرده می‌گویـــد و لباس ســـقایی 
سفید رنگ را دست مشـــتری می‌دهد. 
احســـان که هر ســـال همیـــن موقع‌ها 
اینجا بســـاط می‌کند، می‌گوید: »خیلی 
از مـــردم بـــرای بچه‌هـــا لباس  یـــا لوازم 
عـــزاداری محـــرم می‌خرنـــد. عشـــق به 
امام حســـین)ع( و اهل بیـــت از همان 
کودکی توســـط پـــدر و مادر بـــه بچه‌ها 
منتقـــل می‌شـــود. از صبـــح خیلی‌هـــا 
دنبـــال ســـربند علی‌اصغر یـــا علی‌اکبر 
هســـتند ولـــی یک ســـاعت قبـــل تمام 
کـــردم. لبـــاس ســـقایی هم مشـــتری 

خـــودش را دارد.«
مغازه عطر فروشـــی‌اش را برای دو هفته 
تغییر کاربری داده است. صاحب مغازه 
می‌گویـــد: »بـــا شـــروع محـــرم مـــردم 
بیشـــتردنبال خریـــد پرچم و ســـیاهه و 
طبـــل و زنجیر هســـتند و کمتر کســـی 
ســـراغ عطـــر و اســـانس می‌آیـــد. البته 
امســـال بـــه دلیـــل بالارفتـــن قیمت‌ها 
خیلی‌هـــا از همان وســـایل ســـال قبل 
اســـتفاده می‌کننـــد ولـــی هیأتی‌هـــا و 
تکیه‌های عزاداری هر ســـال برای خرید 
وســـایل و یا کتیبه و پرچم و زنجیر اینجا 
می‌آیند. ســـودی هـــم که مـــا از فروش 
ایـــن وســـایل می‌بریم خیلی کم اســـت 

امـــا برکت زیـــادی دارد.«
پســـرک سربند یا‌حســـین را روی سرش 
محکـــم می‌کنـــد. بـــا یک دســـت چادر 
مـــادرش را گرفتـــه و بـــا دســـت دیگـــر 
زنجیـــر طلایی کوچکـــی را کـــه خریده 
به شـــانه هایـــش می‌زند. شـــوق زیادی 
دارد و از مـــادرش می‌خواهـــد هرچـــه 
زودتـــر بـــه خانـــه برگردنـــد تا شـــب با 
زنجیـــری کـــه خریده بـــه هیـــأت برود. 
به ورودی ایســـتگاه مترو که می‌رســـند 
مرد ســـالخورده‌ای با دیدن پســـر اشک 
از گوش چشـــمانش ســـرازیر می‌شود و 
این شـــعر را بـــا صدای بلنـــد می‌خواند: 

داده یـــاد از کودکـــی تـــا مـــن بگویم یا 
حســـین // عاشـــقم کرده کـــه من تنها 
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زنجیر و سربند بچه ها را با تخفیف می فروشد، می‌گوید 
عزاداری بچه ها برای امام حسین )ع( با بقیه فرق می کند. 

می خواهد در این حال خوب بچه ها شریک باشد. با حوصله 
قیمت زنجیر و سیاهه و کتیبه و پرچم و کتل را می گوید و 

سفارش ها را آماده می کند

ـــرش بـ

 گشتی در مرکز فروش علائم، نمادها و لوازم برگزاری تعزیه      

چراغ روشن محرم در بازار 

پیـــچ  ســـر  ا  ر مشـــکی  ی  کتیبه‌هـــا
ناصرخســـرو روی دیـــوار آویزان می‌کند 
و بـــا دســـت چـــروک آنهـــا را می‌گیرد. 
آقارســـول با حوصلـــه قیمـــت کتیبه و 
سیاهه را به مشـــتری می‌گوید و توصیه 
می‌کند برای مشـــکی کـــردن کل خانه 
ســـیاهه 5 متری بخرید. با وزش نسیم 
پرچم و پارچه نوشـــته‌ها بـــه حرکت در 
می‌آیند. راســـته خیابان ناصرخسرو تا 
چشـــم کار می‌کنـــد ســـیاهه و کتیبه از 

ســـردر مغازه‌ها بیرون زده و بخشـــی از 
فضـــای پیـــاده رو هم با طبل و ســـنج و 
زنجیر پر شـــده اســـت. محـــرم در این 
خیابـــان حال‌وهـــوای خاصـــی دارد. 
هـــر ســـال عاشـــقان امام حســـین)ع( 
برای خریـــد لوازم و وســـایل عـــزاداری 
اینجـــا می‌آینـــد. رســـول تـــوپ پارچـــه 
ســـیاه را بـــاز می‌کنـــد و بـــا متـــر آهنی 
اندازه می‌گیـــرد. می‌گوید هیچ ســـالی 
عـــزاداری امـــام حســـین)ع( کمرنـــگ 
بـــه شـــما  ایـــن را کســـی  نمی‌شـــود. 
می‌گویـــد کـــه 40 ســـال اســـت همین 
جا بـــه مردم کتیبـــه و پرچم و ســـیاهه 
می‌فروشـــد. »‌خـــدا را شـــکر عاشـــقان 
اهـــل بیـــت)ع( مثـــل همیشـــه بـــرای 
خریـــد لوازم اقامـــه عزا اینجـــا می‌آیند. 
اینجـــا تنهـــا بـــازاری اســـت کـــه باید با 

عشـــق برای خریـــد بیایی. اگر عشـــق 
به ســـرور و ســـالار شـــهیدان نداشـــته 
باشـــی دســـت خالـــی برمی‌گـــردی. با 
وجـــود هجمـــه و تبلیغاتی که می‌شـــود 
هر ســـال ایـــن موقع مردم بـــرای خرید 
کتیبه و ســـیاهه و لوازم عـــزاداری اینجا 
می‌آینـــد. ایـــن مـــردم مثـــل همیشـــه 
پای کار هســـتند و چـــراغ محفل عزای 
امام‌حســـین)ع( هیچ‌وقـــت خاموش 
نمی‌شـــود. همین خانـــم را می‌بینی؟ با 
حقوق بازنشستگی همســـرش زندگی 
می‌کند. هر ســـال همین موقـــع اینجا 
می‌آیـــد و ســـیاهه و کتیبـــه می‌خـــرد تا 
خانـــه‌اش را ســـیاهپوش کنـــد. ما هم 
تخفیـــف خوبـــی می‌دهیـــم تـــا در این 

ثواب شـــریک باشـــیم.«
رســـول از بـــالا رفتـــن قیمـــت لـــوازم 

عـــزاداری محرم هـــم گفت و بـــه گران 
شـــدن قیمـــت پارچـــه و رنـــگ اشـــاره 
می‌کنـــد: »تـــا دلتـــان بخواهـــد گـــران 
شـــده اما کســـی کـــه دلش بـــه محرم 
گره خورده باشـــد پـــول خرید لـــوازم و 
پارچـــه را تهیـــه می‌کنـــد. ما همـــه این 
کتیبه‌هـــا و پارچه‌هـــای مشـــکی را از 
و  می‌خریـــم  تولیـــدی  کارخانه‌هـــای 
به قیمـــت کارخانـــه هم می‌فروشـــیم. 
چنـــد کارخانـــه در اصفهـــان، مشـــهد، 
تهـــران و تبریـــز لـــوازم ایام عـــزاداری و 
ســـیاهه تولیـــد می‌کننـــد. به‌هـــر حال 
وقتـــی قیمـــت نـــخ و پارچـــه و رنگ در 
کنار هزینه‌های تولید و دســـتمزد کارگر 
بالا مـــی‌رود قیمت نهایـــی هم افزایش 
پیدا می‌کند. مشـــتریان مـــا هم معمولاً 
کسانی هســـتند که هیأت خانگی دارند 
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و ســـیاهه و کتیبـــه می‌خرنـــد. کتیبـــه 
اشـــعار محتشـــم بیشـــترین طرفدار را 
دارد و شـــعر باز این چه شـــورش است 
که در خلق عالم اســـت... با گوشت و 

پوســـت ما عجین شـــده اســـت.«
زنجیـــر و ســـربند بچه‌ها را بـــا تخفیف 
می‌فروشـــد. می‌گوید عـــزاداری بچه‌ها 
بـــرای امـــام حســـین)ع( با بقیـــه فرق 
می‌کنـــد. می‌خواهـــد در ایـــن حـــال 
خوب بچه‌ها شـــریک باشد. با حوصله 
قیمت زنجیر و ســـیاهه و کتیبه و پرچم 
و کتل را می‌گوید و ســـفارش‌ها را آماده 
می‌کنـــد. حاج‌عبـــاس از قدیمی‌هـــای 
ناصرخســـرو اســـت. چند روز مانده به 
محـــرم با ســـیاهه بســـتن و کتیبه‌های 
محرمـــی بـــه اســـتقبال این مـــاه عزیز 
مـــی‌رود. »از نوجوانـــی در همین مغازه 
کنار دســـت پدرم کار می‌کردم. عشـــق 
بـــه عـــزاداری در محـــرم و صفـــر هیچ 
وقـــت کمرنـــگ نمی‌شـــود. نســـل در 
نســـل آدم‌هایـــی را اینجـــا می‌بینم که 
روزگاری دست پدر را می‌گرفتند و برای 
خرید پیراهن مشـــکی و طبل و ســـنج 
می‌آمدنـــد والان برای خودشـــان مرد و 
زنی شـــده‌اند و دســـت بچه‌های‌شـــان 
را می‌گیرنـــد و اینجـــا می‌آیند. خیلی‌ها 
هـــم دنبـــال کتیبه‌هایـــی کـــه روی آن 
نـــام امـــام حســـین)ع( یـــا حضـــرت 
ابوالفضل)ع( نوشته شده می‌گردند.«
 زن پارچه بالای ســـردر مغازه را نشـــان 
می‌دهد و می‌گوید: این پرچم مشـــکی 
جلوی آفتـــاب رنگ‌اش تغییر نمی‌کند؟ 
حاج‌عبـــاس دســـتی بـــه پارچـــه پرچم 
می‌کشـــد و می‌گوید: جنس این پارچه 
ســـاتن اســـت و بـــه ایـــن راحتـــی رنگ 
عـــوض نمی‌کند. البتـــه الان زیر آفتاب 
ســـوزان آهن هم رنگ عـــوض می‌کند. 
وقتی حرف به گرمای ســـوزان می‌رسد 
فـــدای  بغـــض می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
حســـین)ع(‌که ظهر عاشـــورا در آفتاب 
ســـوزان کربلا لب تشـــنه شـــهید شد.«

زن بـــا دقـــت طبل‌هایـــی کـــه داخـــل 
مغـــازه چیـــده شـــده را نـــگاه می‌کند. 
عکس پســـرش را از گوشـــی موبایل به 
فروشـــنده نشـــان می‌دهد و می‌گوید: 
بـــرای پســـرم می‌خواهم طبـــل بخرم 
و به نظر شـــما کدام مناســـب اســـت؟ 
فروشـــنده بعـــد از دیـــدن عکـــس و 
پرســـیدن دربـــاره جثـــه پســـر یکـــی از 
طبل‌ها را نشـــان می‌دهـــد و می‌گوید: 
»ایـــن ازهمـــه مناســـب‌تر اســـت. زیاد 
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